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جلسۀ 32-1006
سه‌شنبه - 08/08/1403
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم ‌اللّه الرحمن الرحیم الحمد للّه ربّ العالمین و صلّی الله علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللّه في الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.

بحث راجع به این بود که بعد از این‌که ثابت شد خواندن دعا به غیر زبان عربی در نماز، جایز است آیا در قنوت می‌‌شود به دعای غیر عربی اکتفا بکنیم و این کار مجزی از قنوت مستحب است یا نه؟

دو روایت ذکر شد که عرض کردیم این دو روایت در مقام بیان از جهت اکتفای در قنوت به دعای غیر عربی نیست چون لفظ قنوت در روایت اول مطرح نشده بود در روایت دوم هم گفت القنوت و ما یقال فیه امام فرمود کل مایجری علی لسانک و لیس فیه دعاء موقت ناظر به محتوای دعا است نه شکل دعا که فارسی باشد عربی باشد.

آقای سیستانی فرمودند دلیل خاص نمی‌خواهد اینجا کسانی که مثل آقای خوئی در بحث قبلی غیر از اصل برائت اطلاق قائل بودند در دلیل جواز دعای در نماز نسبت به دعای غیر عربی مثلا برای صحیحۀ ابن‌مهزیار قائل بودند، الرجل یتکلم فی صلاة الفریضة بکل شیء یناجی به ربه قال نعم دیگر وجهی ندارد در قنوت تامل کنند، قنوت مگر چیست، قنوت در رکعت ثانیه دعا بخوانیم، دعای مجاز در نماز بخوانیم، ثابت شد که دعا به زبان غیر عربی هم مجاز است در نماز. 
این فرمایش برای ما روشن نیست، واقعا شاید قنوت علاوه بر دعای مجاز شرطش این باشد که دعای مجاز عربی بخوانیم، ‌دعای مجاز در نماز اعم از عربی و غیر عربی است ولی شرط قنوت شاید این باشد که دعای مجاز عربی بخوانیم.

[سؤال: ... جواب:] ذکر مطلق و دعای مطلق در اثنای صلات که نمی‌خواهد مجزی از یک مستحب معینی باشد، ما که اذکر مستحب به استحباب خاص را که نگفتیم یا دعای مستحب به نص خاص را که نگفتیم، ذکر مطلق را می‌‌گوییم، دعای مطلق را می‌‌گوییم که هر کجای نماز می‌‌توانی بخوانی می‌‌توانی فارسی بخوانی.

البته ما تامل کردیم در صحیحۀ علی بن مهزیار خیلی بدمان نمی‌آید کسی مانع از اطلاقش بشود و لو دیروز مقاومت کردیم در برابر تشکیک در اطلاق، با توجه به جو فقهی‌ای که بین عامه بوده که ببینید در مبسوط شیبانی جلد 1 صفحۀ 193 کتاب الاصل، می‌‌گوید باب الدعاء فی الصلاة قلت، شیبانی شاگرد ابوحنیفه است و فقه ابوحنیفه را نمایندگی می‌‌کند به قول معروف، قلت أرایت رجلا قد صلی فدعا الله فسأله الرزق و سأله العافیة هل یقطع ذلک الصلاة قال لا و قلت و کذلک کل دعاء من القرآن و شبه القرآن فانه لا یقطع الصلاة قال نعم قلت فان قال اللهم اکسنی ثوبا اللهم زوجنی فلانة قال هذا یقطع الصلاة و ما کان من الدعاء مما یشبه هذا فهو کلام و یقطع الصلاة . تفصیل می‌‌دادند بین انواع دعا، برخی دعاهای دنیوی است این‌ها مبطل نماز بود به نظر این‌ها، در شرح صحیح بخاری ابن‌بطّال، می‌‌گوید قال ابوحنیفة لا یجوز ان یدعو فی الصلاة الا بما یوجد فی القرآن، حالا این دیگر سخت‌تر است و هو قول النخعی و الطاوس. اگر این‌طور باشد جو فقهی این باشد که اختلاف کردند که هر دعایی را می‌‌شود در نماز خواند یا نه، بعد ابن‌مهزیار می‌‌آید از امام سؤال می‌‌کند که الرجل، که قضیۀ فرضیه هم هست، الرجل، انسان در نماز فریضه می‌‌تواند به هر چیزی مناجات بکند با خدا؟ نگفت به هر زبانی، گفت ‌به هر چیزی، با توجه به این جو فقهی شبهۀ انصراف که امام با آن قال نعم می‌‌خواهد بگوید بله هر چیزی را می‌‌شود انسان دعا کند، چه اشکالی دارد بگوید اللهم اکسنی ثوبا اللهم زوجنی فلانة همۀ این‌ها جایز است آن‌وقت شکل مناجات ممکن است از این روایت استفاده نشود.
[سؤال: ... جواب:] چرا شبهه بوده اما حیث سؤال با توجه به جو فقهی ممکن است به‌لحاظ کل شیء باشد که کل شیء یعنی کل نوع من انواع المناجات نه کل شکل من اشکال المناجات. ... اگر اصلا ظهور داشته باشد در این‌که می‌‌خواهد انواع مناجات را بگوید فرقی نمی‌کند، از اول دیگر اشکال مناجات را که به چه شکلی باشد ما اطلاق‌گیری نمی‌توانیم بکنیم چون اطلاق یعنی عمل به ظهور سکوتی، اطلاق که تعبدی نیست، اطلاق یعنی ظهور سکوتی، ما هم که می‌‌گوییم اصل این است که در مقام بیان است یعنی ظهور سکوتی منعقد می‌‌شود، اما اگر جو فقهی جوری بود که ما تشکیک کردیم در این ظهور سکوتی کار مشکل می‌‌شود و لذا ما دیگر اصرار به انعقاد اطلاق در صحیحۀ ابن‌مهزیار نداریم. حالا فکر کنم یک عده می‌‌گویند نه، اصرار کنید!!

[سؤال: ... جواب:] ببینید!‌ عمدۀ اختلاف در دعا در نوع دعا بوده، آنی که ابوحنیفه می‌‌گفت الله اکبر را می‌‌شود فارسی گفت سوره را ترجمه کرد، این در بحث دعا مطرح نبود، البته لابد ابوحنیفه دعای به فارسی را هم اجازه می‌‌داد ولی به این شکل معنون نبود نزاع، آنی که معنون بود نزاع در دعا که در کلمات فقهای عامه است همین است که می‌‌شود به هر چیزی دعا بکند؟ خدایا به زبان عربی حالا، ‌اللهم ان زوجتی مریضة فاشفها و انا لیس فی جیبی فلوس فاملأها دلارا. ... در دعا معنون نبود. و لذا حالا بالاخره من دیگر اصراری ندارم به اطلاق. اما اصل برائت جاری بود از مانعیت دعا و یا ذکر فارسی در نماز که ان‌شاءالله مبطل نماز نیست. 

[سؤال: ... جواب:] الرجل که قضیۀ فرضیه است. الرجل یتکلم گفت اطلاق دارد و الا یک سؤال فرضی است مثل الرجل یشک بین الثلاث و الاربع، مثل او می‌‌ماند.

اما راجع به اجتزای در قنوت، بعد از این‌که ما اطلاقی نداریم که می‌‌شود به قنوت فارسی اکتفا کرد باید به اصل عملی رجوع کنیم.

آقای سیستانی از اول مشخص کردند که من در شک در شرطیت یک شیئی در مستحب اصل برائت را قبول ندارم.

آقای خوئی می‌‌فرمایند من قبول دارم. و لذا با اصل برائت می‌‌گویم ان‌شاءالله قنوت مشروط نیست به عربی‌بودن. و لکن در فتوا عرض کردم ایشان صریحا گفته لا یجتزء بالقنوت غیر العربی و لو مبطل نماز نیست. اما در بحث استدلالی اصل برائت جاری کرده.

ما هم اصل برائت در شک در شرایط مستحب را قبول نکردیم گفتیم چون قدر متیقن از حدیث رفع رفع مؤاخذه و عقوبت است اعم از عقوبت دنیویه و اخرویه و در ترک مستحب که عقوبت نیست. اما به‌عنوان یمکن ان یقال گفتیم استصحاب بکنیم عدم جزئیت یا عدم شرطیت عربیت در قنوت را، ‌در استصحاب که رفع مؤاخذه نیامده، با استصحاب مشکل را حل کنیم.
[سؤال: ... جواب:] یک زمانی خدا بود و امر به قنوت عربی نکرده بود و لذا عربیت شرط قنوت نیست. ... یک زمانی امر به قنوت عربی نکرده بود. یک زمانی وجوب ضمنی نداشت عربی‌بودن در ضمن قنوت. ... عدم ازلی یعنی سالبۀ به انتفای موضوع. ببینید هر کجا خواستید ببینید این استصحاب عدم ازلی است یا عدم نعتی ببینید سالبۀ به انتفای موضوع است یا سالبۀ به انتفای محمول. مثلا می‌‌گویید این سنگ سیاه نبود، ‌کی؟ آن وقتی که نبود، این می‌‌شود سالبۀ به انتفای موضوع. این سنگی وقتی که نبود سیاه نبود. اما اگر موضوع سنگ نباشد مثلا بگوییم انسان یک زمانی سنگ سیاه در مقابلش نبود، این انسان قبلا سنگ سیاه در مقابلش نبود دیگر، خدا یک زمانی سنگ سیاه خلق نکرده بود، این‌که عدم ازلی نیست چون موضوع می‌‌شود خدا. اینجا هم می‌‌گوییم یک زمانی خدا امر ضمنی به عربیت در قنوت نکرده بود آن وقتی که هنوز نماز را تشریع نکرده بود. این می‌‌شود عدم نعتی. ... شما چرا موضوع را قنوت قرار می‌‌دهید چرا می‌‌گویید یک زمانی عربیت جزء قنوت نبود، جزئیت از چی انتزاع می‌‌کنید؟ یک زمانی امر به قنوت مشروط به عربیت نداشتیم، یک زمانی خدا امر نکرده بود به قنوت مشروط به عربیت، این سالبۀ به انتفای موضوع نمی‌شود چون موضوعش می‌‌شود خدا. ... در مرأه‌ای که لیست بقرشیة شارع گفته اذا کانت المرأة قرشیة تحیض الی ستین سنة حالا بنابر نظر مشهور و اذا لم تکن قرشیة تحیض الی خمسین سنة پس باید بگوییم این زن یک زمانی که نبود قرشیه نبود می‌‌شود سالبه به انتفای موضوع.

[سؤال: استصحاب اصل مثبت است در مقام. جواب:]‌ الان‌ که امر به قنوت داریم استصحاب می‌‌گوید الان امر ضمنی به عربیت در قنوت نداریم، این عرفا می‌‌شود قنوت لا بشرط از عربیت صحت ظاهریه پیدا می‌‌کند. قنوت که بالوجدان است شک در صحت قنوت داریم.
[سؤال: ... جواب:] آن مقام ثبوت، هنگام امر مهمل نیست یک بحث است، بحث این است که بالاخره استصحاب می‌‌کنیم امر ضمنی به عربیت در قنوت یک زمانی نبود الان هم نیست، اصل امر هم که هست. ... استصحاب حکم ظاهری است دیگر، حکم ظاهری که مشکلی ندارد.

مسألۀ 4 الاولی ان یقرأ الادعیة الواردة ‌عن الائمة صلوات الله علیهم و الافضل کلمات الفرج. کلمات الفرج اشاره است به همان لا اله الا الله الحلیم الکریم. منتها در آخرش برخی از روایات دارد و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. این و سلام علی المرسلینش محل نزاع شده. صاحب عروه می‌‌گوید چه اشکالی دارد؟

مرسلۀ صدوق که سندش ضعیف است آنجا و سلام علی المرسلین هست. صحیحۀ حلبی و صحیحۀ زراره که در کافی هست در باب تجهیز میت تلقین میت، آنجا و سلام علی المرسلین ندارد. اذا ادرکت الرجل عند النزع فلقنه کلمات الفرج لا اله الا الله الحلیم الکریم تا آخر، آنجا ندارد و سلام علی المرسلین. در صحیحۀ حلبی و سلام علی المرسلین ندارد.

صاحب عروه لابد می‌‌گوید علی‌القاعده جایز است دیگر چون روایت معتبره که نداریم در قنوت می‌‌شود گفت و سلام علی المرسلین و لذا باید بحث علی‌القاعده بکنیم
علی‌القاعده اگر بخواهیم بحث کنیم با توجه به این‌که عرض کردم مرسلۀ صدوق و لو مرسلۀ جزمیه است، آن هم در تلقین میت وارد شده ربطی به بحث نماز ندارد. و مرسله جزمیه را هم که ما و لو صدوق ارسال جزمی بکند قبول نداریم. آن صحیحۀ زراره و حلبی هم که اصلا در همان تلقین میتش هم و سلام علی المرسلین ندارد. نگاه کنید کافی را.
یک نکته‌ای عرض کنم بد نیست:

آقای خوئی می‌‌گویند صاحب وسائل وقتی نقل می‌‌کند صحیحۀ حلبی را در ادامه می‌‌گوید و رواه الصدوق، مثلا مرسلا، پس صدوق که مرسلا نقل کرده بود سلام علی المرسلین داشت صاحب وسائل تو صحیحۀ حلبی را که نقل می‌‌کنی در او سلام علی المرسلین نیست از کافی نقل می‌‌کنی بعد می‌‌گویی و رواه الصدوق مرسلا یعنی در او هم و سلام علی المرسلین ندارد؟ در حالی که دارد، هم در فقیه است هم در حدائق هست. پس اشتباه کردی، ‌سهو کردی. 

جوابش این است که صاحب وسائل سهو نمی‌کند اصلا تسامح می‌‌کند. و روی مثله و روی نحوه، اصلا نگاه کنید صاحب وسائل هیچ‌ قابل اعتماد نیست در این تعبیرها یعنی روی نحوه را برو به متن رجوع کن که از آن روی نحوه گاهی اختلاف دارد با هم. تسامح می‌‌کند، این سهو نیست. و لذا واقعا اعتماد به وسائل با احترام کاملی که ما به صاحب وسائل می‌‌گذاریم واقعا کتاب خوبی است که قابل اعتماد نیست. 
[سؤال: ... جواب:] گاهی می‌‌گوید الا انه قال کذا ولی زیاد هم نیست که تسامح می‌‌کند. 

یکی از عواملی که آقای بروجردی جامع احادیث الشیعة را نوشتند همین بود. تقطیع‌ها همین روی نحوه‌ ها این‌ها که تسامح در او می‌‌شود باعث شد ایشان جامع احادیث الشیعة را نوشتند.

 حالا ما رجوع می‌‌کنیم به قاعده:

آقای حکیم فرموده چه اشکال دارد سلام علی المرسلین به چه دلیل ممنوع است انسان در نماز بگوید؟ بله، در مصباح متهجد شیخ طوسی همان‌طور که در وسائل جلد 6 صفحۀ 276 آمده یک روایتی نقل می‌‌کند از سلیمان بن حفص المروزی، اهل مرو بوده، ‌عن ابی الحسن علی بن محمد بن الرضا علیه السلام، ابوالحسن ثالث، امام هادی علیه السلام، که لا تقل فی صلاة الجمعة فی القنوت و سلام علی المرسلین. این‌که سندش ضعیف است، اعتباری به آن نیست. علی‌القاعده چه اشکال دارد ما بگوییم و سلام علی المرسلین. آقای حکیم فرموده در ذکری شهید اول گفته جایز است بگوییم و سلام علی المرسلین، ‌از مفید و ابن‌براج و ابن‌زهره هم نقل کرده، ‌مدارک هم می‌‌گوید لا ریب فی الجواز. درست هم هست، چرا؟ برای این‌که ما دلیل بر منع نداریم، ‌دلیل بر منع این است که تحلیلها التسلیم یعنی در اثنای نماز تسلیم نکنید، تسلیم انصراف دارد یا قدرمیتقنش همان السلام علینا یا السلام علیکم است، اطلاق ندارد نسبت به سلام علی المرسلین. و لذا هیچکس آخر نماز نمی‌تواند بگوید و سلام علی المرسلین از نماز خارج بشود. اتفاق اصحاب این است که نمی‌شود با سلام علی المرسلین از نماز خارج بشود. پس چه اشکال دارد ما در اثنای نماز بگوییم و سلام علی المرسلین. یا در نماز غفلیه بگوییم علیه و علیهم السلام. اشکالی ندارد. علیه السلام که اشکال ندارد چون ذکر النبی است حالا به نظر مشهور، اما علیهم السلام که سلام بر ائمه است اگر قصد دعا بکنید که قطعا اشکال ندارد، علیه و علیهم السلام یعنی از خدا می‌‌خواهم که سلام خدا بر این‌ها نازل بشود، او که دعاست، نه، انشای تحیت اگر بخواهید بکنید از نظر آقای حکیم اشکال ندارد.
آقای خوئی فرموده مشکل است. آقای سیستانی هم احتیاط کرده. جهتش این است که ادله‌ای که می‌‌گوید من تکلم فی صلاته متعمدا اعاد الصلاة، ‌سه چیز از آن استثنا شده حالا استثنای متصل است یا منفصل بحث دیگری است او را مطرح می‌‌کنیم، سه تا چیز استثنا شده: یکی قرآن‌خواندن، یکی دعا، ‌یکی هم ذکر خدا و ذکر پیامبر هم حالا یا مطلقا یا در تشهد که آقای سیستانی می‌‌گفتند. سلام علی المرسلین نه قصد قرائت قرآن داری، شما وقتی می‌‌گویی و سلام علی المرسلین در آن لا اله الا الله الحلیم الکریم، قصد داری آیۀ قرآن را بخوانی که اگر بخوانی فدای سرت چه اشکال دارد بخوان، قرآن دارد و سلام علی المرسلین. اما شما برای این‌که صدق کند قرآن‌خواندن باید قصد حکایت قرآن بکنی و الا ما همین‌جوری اول سخنرانی‌مان می‌‌گوییم بسم الله الرحمن الرحیم یا آخر غذا که می‌‌خوریم می‌‌گوییم الحمد لله، ‌آیا قرآن می‌‌خوانیم؟ قصد قرائت قرآن نداریم تا بگویند قرآن می‌‌خوانیم. پس قرآن‌ که نیست، دعا هم که نیست، ذکر پیامبر و خدا هم که نیست، مصداق من تکلم فی صلاته متعمدا اعاد الصلاة هست.
[سؤال: ... جواب:] فرض این است که شما انشای تحیت می‌‌کنی دعا نیست، ‌مرسلۀ صدوق که سند نداشت، دعا یعنی خواندن خدا. ... نمی‌خواهی بگویی خدایا سلامتی را بر مرسلین نازل بفرما، [وقتی می‌‌گویی] سلام علی المرسلین داری انشای سلام می‌‌کنی بر مرسلین. مثل این‌که شمابه دوستت می‌‌گوید سلام علیک، اگر بگویی سلام الله علیک جوابش واجب نیست، سلام الله علیک شما هم می‌‌گویید اللهم استجب، آمین. چون انشای تحیت که نکرد با سلام الله علیک. پس باید انشای تحیت کند. سلام علی المرسلین اگر قصد دعا دارید می‌‌گویم عیب ندارد اما فرض این است که قصد انشای تحیت داری بر مرسلین این هم جزء آن سه استثنا نیست پس داخل می‌‌شود در عموم من تکلم فی صلاته متعمدا اعاد الصلاة .
و لذا انصافا سلام علی المرسلین به قصد انشای تحیت گفتن در قنوت نماز خالی از اشکال نیست همان‌طور که آقای سیستانی احتیاط واجب کردند. یا قصد قرآن بکنید بنا بر احتیاط واجب یا قصد دعا بکنید. در نماز غفیله علیه و علیهم السلام احتیاط واجب این است، آقای سیستانی هم دارند آقای خوئی هم لابد آنجا همین را می‌‌گویند که قصد دعا بکنید یعنی قصد کنید خدایا تو سلام نازل کن بر پیامبر و آل پیامبر. مثل این‌که می‌‌گویی اللهم صل و سلم، ‌این‌که عیب ندارد او دعاست، اللهم صل و سلم. اینجا هم سلام علیه و علیهم السلام یعنی سلم علیهم، او اشکال ندارد. 
[سؤال: ... جواب:] تسامح در ادلۀ سنن اولا مشهور متاخرین حداقل قبول ندارند که دلیل بر استحباب است. ثانیا در جایی است که عمومی بر خلاف نباشد، وقتی می‌‌گوید من تکلم اعاد الصلاة حالا یک دلیل ضعیف السند بیاید بگوید یستحب هذا التکلم اینجا من بلغه انصراف دارد، ‌بلغک ثواب و لکن بلغک بعنوان عام عقاب. مثل این‌که شما بگویند مستحب است آدم در خانه که رسید یک دروغ بگوید، فرض کنید دیگر، شما می‌‌گویید تسامح در ادلۀ سنن؟ نه. وقتی عمومات می‌‌گوید دروغ حرام است، وقتی عموم می‌‌گوید دروغ حرام است یک روایت ضعیف السند بگوید حالا مستحب است آدم خلاصه یا اول که از خانه می‌‌آید بیرون یک دروغ بگوید یا وقتی می‌‌رود خانه یک دروغ بگوید!!‌ فرض کند. با این می‌‌توانی عمومات را تخصیص بزنی؟ کسی این را قائل است؟
مسألۀ 7: یجوز فی القنوت الدعاء الملحون مادة او اعرابا اذا لم یکن لحنه فاحشا و لا مغیرا للمعنی. 
حالا چرا دو تا قید زد، مغیر معنا نباشد چون از دعا خارج می‌‌شود. اللهم أجّل لولیک الفرج، خب تو داری نفرین می‌‌کنی، أجل لولیک الفرج یعنی تاخیر بینداز فرج امام زمان را یا شاید هم برای خودت دعا می‌‌کنی چون می‌‌ترسی یک وقت.. اللهم أجل نفرین است این دعا نیست.

این‌که برخی ممکن است بگویند همه می‌‌فهمند که من مقصودم چیست، می‌‌گویند هذا عجمی، ما یفتهم شیقول، این‌جور می‌‌گویند و الا می‌‌دانند آن‌ها هم می‌‌دانند شما داری دعا می‌‌کنی دشمن امام زمان‌ که نیستی، بعضی‌ها گفتند همین کافی است عرفا این دعاست. این را نمی‌شود گفت. می‌‌دانید چرا؟ یک داستانی نقل کنم برای‌تان با یک مقدار سانسور!! یک آقایی بزرگواری از لبنان آمده بود ایران، حالا بعضی‌ها شاید بشناسند آسید عبدالله شرف الدین رضوان الله علیه، یک آقای رندی به ایشان یک جملۀ ترکی یاد داده بود که هر وقت این آقایان را دیدی این جمله را بگو، این نشانۀ محبت است، ‌جمله هم جملۀ رکیکی بود. این بندۀ خدا هم به قصد ابراز محبت این جمله را می‌‌گفت. یکی در گوشش گفت دیگر این جمله را نگو، ‌این کسی که این را به شما یاد داده، خلاصه آدم رندی بوده، ولی افراد متوجه می‌‌شدند این بندۀ خدا از لبنان آمده، با لبخند این حرف را می‌‌زند دارد قصدش انشای تحیت است، ‌اما آن‌هایی که زبان می‌‌فهمند می‌‌فهمند که دارد فحش رکیک می‌‌دهد این را هم می‌‌گویید کافی است؟ عرف این‌ها را کافی نمی‌داند. من می‌‌فهمم او چی می‌‌خواهد بگوید یک حرف است [اما] این کلامش دعا نیست، و لو من می‌‌فهمم که او وقتی می‌‌گوید أجل لولیک الفرج می‌‌خواهد بگوید عجل لولیک الفرج خدا تعجیل کند در ظهور، اما این لفظش دعا نیست. 
اما غیر از این‌که مغیر معنا نباشد غلط فاحش نباشد ما که نفهمیدیم. شما که می‌‌گویید غلط باشد عیبی ندارد حالا غلط باشد چه فاحش چه غیر فاحش اگر مغیر معنا نیست جناب صاحب عروه چه اشکالی دارد.

آقای خوئی می‌‌فرماید من بالاتر بگویم، اصلا یک وقت جواز تکلیفی دعای ملحون را می‌‌گویید، مادامی دعا بر او صادق است اشکال ندارد دعاست و لو دعای ملحون. اللهم اغفُر لی و لَوالدیّ، دعاست دیگر، ‌ملحون است اما مغیر معنا نیست. اما در قنوت وقتی اطلاقی نداشتیم در اجتزاء به هر دعایی در قنوت و الا اگر اطلاق داشتیم می‌‌گفتیم دعای فارسی هم مجزی است از قنوت، وقتی اطلاقی نداریم چه جور ما بگوییم دعای ملحون کافی است در قنوت؟ مگر بخواهیم باز به اصل برائت رجوع کنیم.

[سؤال: ... جواب:] یتکلم الرجل بکل شیء یناجی به ربه قال نعم راجع به جواز تکلیفی است که در نماز مشکلی ندارد. ما هم می‌‌گوییم مشکلی ندارد دعای ملحون اما این‌که مجزی باشد از استحباب قنوت، آنجا که اطلاق نداشتیم، ‌آقای خوئی فرمودند ما اطلاق نداشتیم وقتی اطلاق نداشتیم و آن روایتی که می‌‌گفت سألته عن القنوت و ما یقال فیه قال ما قضی الله علی لسانک و لیس فیه دعاء موقت ناظر به محتوای دعاها بود نه ناظر به الفاظ دعا. اطلاق نداشت. و لذا گفتیم دعای فارسی مجزی از استحباب قنوت نیست مگر بخواهید اصل برائت از شرطیت عربیت جاری کنید همان مطلب را اینجا خواهیم گفت. می‌‌گوییم اطلاقی نداریم که اجتزاء‌ بشود به دعای ملحون در قنوت و مجزی از استحباب قنوت باشد مگر بخواهید اصل برائت جاری کنید. کسانی که اصل برائت از شرطیت مستحب را قائل نیستند چه جور می‌‌گویند جایز است اکتفای به دعای ملحون در قنوت، جواز تکلیفی تنها نیست، می‌‌گویند یعنی مجزی نیست از استحباب قنوت.
آقای سیستانی ظاهرا فرق می‌‌گذارند. می‌‌گویند دعای ملحون دعاست دیگر، و اطلاق مقامی هم دارد، خیلی از عرب‌ها هم اشتباه می‌‌گویند، فکر نکنید عرب‌ها همه‌اش سیبویه است، این‌قدر اشتباه می‌‌گویند که آدم تعجب می‌‌کند، دعای ملحون می‌‌خوانند، اطلاق مقامی دارد. عن القنوت و ما یقال فیه قال ما قضی الله علی لسانک اطلاق مقامی‌اش می‌‌گوید چون شخص خاص که اسماعیل بن فضل هاشمی که خصوصیت نداشت او یک مثال بود حالا افرادی که بودند عرب‌زبان هم بودند اشتباه دعا می‌‌کردند وقتی بناست دعای ماثور لازم نباشد دعای ماثورش را افراد اشتباه می‌‌خوانند تا چه برسد به دعای من‌درآوردی، ‌دعای من‌درآوردی معمولا افراد عامی اشتباه می‌‌کنند.

و این فرمایش فرمایشی است که خالی از وجه نیست. می‌‌تواند فارق باشد بین دعای فارسی در قنوت و دعای ملحون، ‌دعای ملحون اطلاق مقامی همین ما قضی الله علی لسانک و لیس فیه دعاء موقت می‌‌گیرد با توجه به کثرت اشتباه‌هایی که حتی عرب‌زبان‌ها دارند. 

[سؤال: ... جواب:] الان‌ که ثقافۀ مردم بالاتر رفته، ‌آن زمان ‌که اقرب عهد بودند به غارنشین‌ها و بادیۀ نشین‌ها. افرادی بودند همان عرب‌زبان‌های جدید الاسلام، یا فارس‌های جدید الاسلام که می‌‌خواهند عربی دعا بکنند دعای غیر ماثور، ‌یک دعایی از خودش در می‌‌آورد یک دعایی را. می‌‌گوید اللهم به‌جای زوجنی زوجة صالحة می‌‌گوید جوزنی زوجة صالحة . الان هم می‌‌گویند به‌جای زوج جوز، در عراق هست. ... سیبویه برای چی الکتاب نوشت، دید خیلی اغلاط هست در بین مردم، حرص می‌‌خورد، ‌الکتاب نوشت بعد ظاهرا جوان‌مرگ هم شد از بس حرص خورد. گفت یک ادیب بود رد می‌‌شد از در یک خانه‌ای نوشته بود انا فتحنا لک فتحٌ‌ مبینا، ‌هی اعتراض می‌‌کرد به صاحب‌خانه، ‌او هم می‌‌گفت باشه درستش می‌‌کنم درستش نمی‌کرد، این دید تحمل ندارد، رفت نیمه‌شب نردبان گذاشت برود این فتحٌ‌ را بکند فتحا مبینا، داروغه دستگیرش کرد، هر چی می‌‌گفت این نوشته فتحٌ، فتحا باید باشد، باور نمی‌کرد، گفتند باید تشهیرش کنید در بلد، بچرخانید به‌عنوان سارق، بگوید هذا جزاء من سرق، بعد آن کسی که ندا می‌‌کرد هی می‌‌گفت هذا جزاءَ‌ من سرق، دوست این آقا آمد دلداری بدهد این را، ‌دوست عزیز!‌ این گرفتاری‌ها پیش می‌‌آید برای افراد، ‌خیلی ناراحتی، چرا این‌قدر ناراحتی مهم نیست، ‌گفت من برای این وضع خودم ناراحت نیستم، این فلان‌ فلان‌ نشده می‌‌گوید هذا جزاءَ من سرق، بابا خبر مرفوع است!!
[سؤال: ... جواب:] ماثور نمی‌خواندند، لیس فیه دعاء موقت. ... بحث اجزای از استحباب قنوت است و الا دعا که هست.
بحث در این است که در قنوت می‌‌شود نفرین کرد یا دعای به حرام کرد؟ خدایا مثلا فلان حرام را نصیب ما بفرما، یعنی مبطل نماز هست یا نیست؟ اصلا گفتنش خودش حرام است؟ و اگر حرام است یا حرام نیست مبطل نماز هست یا نه، این را ان‌شاءالله فردا بررسی کنیم.
